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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «طبری» چرا درباره غدیرکتاب نوشت؟
حدیـث ولایـت در کتاب هـای زیـادی نقـل شـده 

اسـت و مؤلفـان شـیعه از قدیـم در پـی اثبـات ایـن 

بودنـد کـه تواتـر ایـن حدیث مسـلم و از بسـیاری از 

احادیـث دیگـر بیشـتر اسـت. در سـال های اخیـر 

کـه کتاب هـای اهـل حدیـث از قـرن سـوم و چهارم 

منتـشر شـده، ازجملـه کتـاب «فضائل الصحابـه» 

احمدبن حنبـل یـا «السـنه» ابوبکـر خـلال و آثـار 

مشـابه، روشـن شـده اسـت کـه حدیـث غدیـر از 

مسـلمات و مقبـول اهـل حدیـث یـا هـمان سـنیان بغـداد بوده اسـت 

کـه تندتریـن اهل سـنت بودنـد. به طبع سـنیان معتـدل دیگـر مانند 

اهـل سـنت شـهر اصفهـان در قـرن پنجـم، در ایـن زمینـه تلاش هـای 

بیشـتری بـرای ثبـت حدیث کردنـد. بسـیاری از ترس امویـان حدیث 

غدیـر را روایـت نمی کردنـد؛ چنان کـه سـعیدبن جبیر می گفـت: مـن 

حدیـث «مـن کنـت مـولاه فعلـی مـولاه» را از ابن عبـاس شـنیدم، امـا 

«فکتمتـه»؛ آن را کتـمان می کردم(فضائل الصحابه: ۷۰۳/۲). دیگر 

اینکـه معنـای آن را تحریـف می کردنـد تـا بـه مفهـوم امامـت نباشـد. 

احمدبن حنبل در مقابل کسـی که پرسید معنای این حدیث چیست، 

گفـت مـا فقـط روایـت می کنیـم، دربـاره آن سـؤال نمی کنیم(السـنه 

ابوبکـر خـلال: ۳۴۶ و ۳۴۷). تلقـی شـیعیان و محبـان امـام علـی (ع) 

(کـه شمارشـان در اوج فشـارهای دوره خلفـای اول و بعدهـا در طـول 

۹۰سـال حکومـت بنی امیـه که دشـمن اصلی خـود را علویـان و اهل 

بیـت(ع) می دانسـتند، کـم بـود) ایـن بـود کـه غدیـر بـه معنـای امامت 

اسـت. شـیعیان در این دوره اقلیت زیر فشـار بودند و صدایشان کمتر 

شـنیده می شـد، امـا در اینجـا می خواهـم یـک نمونـه مهـم را بگویـم. 

از قدیـم ایـن سـؤال بـود کـه اگـر غدیـر اتفـاق افتـاده، چـرا مورخـی 

ماننـد یعقوبـی نقـل کرده، امـا طبری آن را روایت نکرده اسـت. پاسـخ 

به سـادگی ایـن اسـت کـه به رغـم آنکـه حدیـث ولایـت در منابـع بـود، 

امـا رهـبران تنـدرو حنبلی در بغـداد چنـدان مایل به نشر ایـن حدیث 

نبودنـد. به علاوه شـکل هایی از حدیث را روایـت می کردند که عناصر 

انحرافـی در آن هـا جـای داده شـده بـود. مثـلا گفتـه می شـد امـام 

علـی(ع) پیـش از حـج سـال دهـم در یمن بوده اسـت و کسـانی بـا او بد 

شـدند و وقتـی نـزد رسـول(ص) آمدنـد و گلایـه کردنـد، حـضرت فرمود: 

«مـن کنـت مـولاه...» این داسـتان برابر روایت مشـهور سـاخته شـده 

بـود تـا مسـئله را عـادی جلـوه دهنـد. یـک نفـر هـم گفتـه بود کـه امام 

آن سـال در یمـن بـود و بـه حـج نیامـد تـا غدیـری در کار باشـد. وقتـی 

ایـن خـبر بـه گـوش محمدبن جریـر طـبری رسـید، او تصمیـم گرفـت 

کتابـی در طـرق حدیـث ولایـت بنویسـد و نوشـت. طـبری همـه طرق 

ایـن روایـت را گردآوری کـرد و یک کتـاب دوجلدی نوشـت. این کتاب 

بـه شـهادت مورخـان و محدثـان، تـا قرن هشـتم هجـری موجـود بوده 

و شـمس الدین ذهبـی در ایـن قـرن آن را تلخیـص کـرده و سـال ها 

پیـش منتشر شـده اسـت. این مسـئله نشـان می دهد طـبری از اینکه 

غدیـر را در تاریـخ خـود ننوشـته، نگـران مخالفت هـای دیگـران بوده 

و از آنجـا کـه قصد داشـته کتابی بنویسـد کـه مقبول همگان باشـد، از 

آوردن آن خـودداری کـرده اسـت. این روشـی معمول در میـان برخی 

مورخـان اسـت کـه ملاحظاتـی دارنـد. همین کـه در بغـداد متهـم بـه 

تشـیع شـد، جنـازه اش ۳روز بـر زمیـن مانـد و ایـن هـم ناشـی از رفتار 

عـده ای تنـدرو از حنابلـه بغـداد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دست نوشته ای از «گوته»درباره امام علی(ع)

اوایـل ژانویـه سـال ۲۰۲۰میـلادی در میـان دست نوشـته های گوتـه 

نوشـته ای پیدا شد. این دست نوشته نشـان دهنده تأثیر سنت اسلامی 

بـر این اندیشـمند بزرگ آلمانی بـود. یوهان ولفگانگ فـون گوته ادیب،

فیلسـوف، نقـاش و نویسـنده  آلمانی اسـت که سـال ۱۷۴۹میلادی در 

فرانکفـورت به دنیـا آمـد. تأثیـر او در سرتـاسر اروپـا آن چنـان گسـترش 

یافـت کـه آثـارش در قرن بعـد از او، منبـع اولیـه  اطلاعـات در زمینه های 

موسـیقی، شـعر، نمایشـنامه و فلسـفه شـد. گوتـه نه فقـط یـک شـاعر 

و نویسـنده بااسـتعداد، کـه اولیـن روشـن فکر شناخته شـده آلمـان 

نیـز بـه حسـاب می آمـد. بـه لطـف زندگـی طولانـی او و صنعـت بی مـرز 

روشـن فکری، در مجموعـه ای از جنبش هـا و فرازونشـیب ها در تاریـخ 

ادبـی ایـن کشـور، او یکـی از چهره هـای مهـم تاریـخ اروپـا باقـی مانـد.

گوتـه در همـه ایـن جنبش هـا بـه میزان هـای مختلفـی شرکت داشـت؛

در همـه آن هـا گوتـه بیـش از هـر نویسـنده دیگـری می توانسـت بـا نـثر 

خـود بـا توده هـای  مـردم آلمـان ارتباط برقـرار کنـد.«فائوسـت» یکی از 

موفق تریـن آفریده هـای او که شـخصیت اصلی اش روح خـود را در ازای 

موفقیـت و شـهرت بـه شـیطان می فروشـد، به نوعـی بـه بیانیـه ای علیه 

کلیسـا و مذهب تبدیل شـد.گوته با ترجمه آلمانی دیوان حافظ توسـط 

یـوزف فون هامـر پورگشـتال، شرق  شـناس مشـهور در اتریـش، بیش از 

پیـش بـا اشـعار فارسـی آشـنا شـد. در ایـن ایـام کـه مصـادف بـا جنگ و 

خون ریزی هـای ناپلئـون بود، گوتـه تحت تأثیـر شـعرهای حافظ، طبع 

شـاعرانه اش بازگشت و زندگی در دنیای حافظ سبب شد که او در مدت 

یـک هفته ۱۵شـعر جدیـد بسرایـد و دیوانی را بـا عنـوان «غربی شرقی»

سرود.درواقع این کتاب جزو واپسـین آفریده های گوته به شمار می رود 

کـه او در جایی این کتـاب را به عنوان «برآیند زندگی خـود» معرفی کرده 

اسـت. در این دیوان سروده ای بـا عنوان «نغمه محمد» دارد. این شـعر،

گفـت وگویـی میـان حـضرت علـی(ع) و حـضرت فاطمـه(س) اسـت کـه به 

توصیف شـخصیت پیامبر(ص) می پردازد.بر اسـاس شـواهد، گوته برای 

شـناخت بیشـتر و بهتر الگوهای حافظ به سراغ منابع مکتوبی از اسـلام 

رفتـه اسـت. در این حیـن آنی ماری شـیمل، پژوهشـگر آلمانـی، معتقد 

اسـت که تشـبیه پیامبر اسـلام(ص) بـه آب در شـعر «نغمه محمـد» در هیچ 

منبعـی به غیر از اثر شـیخ کلینی مشـهور بـه «الکافی» یافت نمی شـود.

در روزهـای ابتدایـی ژانویـه ۲۰۲۰میـلادی، رسـانه فطرس مدیـا بـا 

همـکاری «بنیـاد گوته» و «سـازمان جهانی یونسـکو» به نوشـته هایی از 

گوتـه، خالـق «دیوان غربی شرقی» دسـت یافته اسـت کـه آن را می توان 

پـل فرهنگـی  از غـرب مسـیحی بـه سـوی شرق شـیعی دانسـت. در این 

میـان گوتـه بـرای فهم بهـتر ایـن منابـع ناگزیـر از آموختن زبـان عربی و 

فارسـی بود. مشـق های خط عربی و فارسـی وی بعد از ۲قـرن همچنان 

درخانـه وی موجـود اسـت. مشـق های یوهـان از خـط عربـی در مـوزه 

خانـه وی در شـهر وایمـر نگهداری می شـود. در این بین جملـه ای که از 

شـعارهای مهـم مردم شـیعه اسـت، بیش از پیـش خودنمایـی می کند:

«علـی ولـی ا...». تعـداد نوشـته های «علی ولـی ا...» بـه دسـت یوهـان 

گوتـه آن قدر زیاد اسـت که گویی وی با هدفی مشـخص قصـد یادگیری 

این جمله را داشـته اسـت.
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گفت وگوی شهرآرا با ۲ اندیشمند علوم دینی درباره واکاوی معارف علوی به مناسبت عید سعید غدیر

حاضران این پیام را به غایبان برسانند
رسول جعفریان

عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران

زیـارت غدیریـه متنـی اسـت اسـتوار و فصیح 

که به سـند معتـبر از امام هادی علیه السـلام 

رسـیده اسـت و از ویژگی هـای آن می توان به 

مواردی چون بیان سـیره های جامع حضرت 

امیرالمؤمنیـن (ع) در عیـن اختصـار، اسـتناد 

این سـیره به امام معصوم (ع)، مشتمل بر ده ها 

آیـه قـرآن کریم بـه اشـکال مختلـف و چندین 

حدیث نبوی درباره حضرت امیرالمؤمنین (ع)، 

امـر بـه خوانـدن آن در هـر زمـان و هـر مـکان 

و... اشـاره کرد. بـرای فهم معـارف والای این 

زیارت، فرازهایی از آن را تحلیل خواهیم کرد.

اطَهُ  ـلامُ عَلَیـکَ یَا دِیـنَ ا... القَوِیـمَ وَ صرَِ «السَّ

الْمُسْـتقِیمَ؛ سـلام بر تو اى دیـن معتدل خدا 

و راه راستش.»

در تعریـف دین اختـلاف زیادی وجـود دارد، 

تـا آنجا که برخـی گفته اند به عـدد دین داران 

تعریف هـای گوناگون در دین موجود اسـت. 

شـگفتا کـه پدیـده ای چنیـن آشـنای درون 

انسـان ها باشـد و هرکـس بـه فراخـور فهـم و 

درک و سـلیقه خـود آن را بـه گونه ای تفسـیر و 

تبییـن کنـد. نکته مهم این اسـت کـه با وجود 

همه اختلافات، در این نقطه اتفاق نظر وجود 

دارد کـه دیـن، دین خداسـت، نه خلـق خدا. 

دینـی کـه از ناحیـه آفریـدگار آمـده اسـت، نه 

از ناحیـه آفریـدگان، به طبـع بایـد از سـوی 

خداونـد متعـال تعریـف شـود، نـه از سـوی 

آفریـدگان. این اسـت که سـخن از «دین ا...» 

در میان اسـت.

در نظر بیشـتر مردم، نخسـتین تصویر از دین 

خـدا بـا نمـاز و روزه و دعـا و حـج و دیگـر فـروع 

دیـن همراه اسـت، امـا در نظـرگاه اهـل نظر، 

روشـن اسـت که هر یک از این ها شاخه هایی 

از درخت پربرگ وبار دین را تشکیل می دهند 

و هیچ یک از آن ها به معنای همه دین نیست. 

همه دین همان وجود ارجمندی است که همه 

ایـن عبادات و مناسـک بـه او قـوام می گیرند. 

این وجود گرامی روح همه این مناسـک و مایه 

قوام همه این شـاخه های پربرگ وبار است.

پرسـش مهم این اسـت کـه پـس از پیامبر(ص)، 

ایـن روح دیـن را در کجـا باید جسـت؟ اجزای 

پراکنـده دیـن پـس از رسـول خـدا(ص) چگونه 

قـوام می گیرنـد؟ و آن دیـن قویـم چیسـت کـه 

همچـون ریشـه ای اسـتوار شـاخ وبرگ ها را 

حیـات می بخشـد؟

رسـول خدا(ص) خود در حدیث جاودانه ثقلین 

بـه این پرسـش مهـم پاسـخ گفتـه و همـه عمر 

بابرکـت خـود را در یـک جملـه خلاصـه کـرده 

کـه براسـاس آن، راه هدایـت منحـصر اسـت 

در تمسـک هم زمـان بـه قـرآن و عترت.اینـک 

امیرمؤمنـان(ع) اسـت کـه بیانگر کتاب اسـت و 

سرسلسـله عترت. بدین رو، حق این اسـت که 

بگوییـم: وجود او دین اسـتوار الهی اسـت که 

هریـک از آن شـاخه ها و فـروع، فقـط و فقط بر 

مبنـای ولایـت حضرتـش ارزیابـی می شـود. 

امیرالمؤمنیـن(ع) صراط مسـتقیم خداسـت. 

صراط نیز بـه همان گونه که دربـاره دین گفته 

شـد، حقیقتـی اسـت 

کـه عبـادات مختلـف 

اجـزای آن هسـتند. 

خداوند متعال صراط 

مستقیم خود را «یگانه» 

می داند. راه یکی است. 

زیرا تعیین کننده راه، 

خـدای واحـد اسـت 

و هـدف نیـز چیـزی جز رضـای خدا نیسـت.

ـاکَّ فِیـکَ  «أَشـهَدُ یَـا أَمِیرَالْمُؤْمِنِیـنَ أنََّ الشَّ

مَـا آمَـنَ بِالرَّسُـولِ الأمَِیـنِ وَ أنََّ العَـادِلَ بِـکَ 

یـنِ الْقوِیمِ الَّذِی  غَیـرَکَ عَانِدٌ [عَادِلٌ ] عَنِ الدِّ

ارتَضَاهُ لَنَا ربَُّ العَالَمِیـنَ وَ أَکمَلَهُ بِوِلایَتِکَ یَومَ 

الغَدِیرِ؛      شهادت  می دهم اى امیرمؤمنان! که 

شـک کننده دربـاره تـو        به رسـول امین ایمان 

نیـاورده و روى گرداننده از ولایـت  تو به ولایت 

دیگـری، روى گـردان از دین اسـت. دینی که 

پـروردگار جهانیـان براى مـا پسـندیده و آن را 

روز غدیـر به ولایـت تو کامل کرده اسـت.»

برخـی مدعیـان پیـروی پیامـبر(ص) کـه خـود 

را از امـت حضرتـش می داننـد، در برخـی 

دسـتاوردهای پیامبر(ص)کـه بـه فرمـان وحی 

آورده اسـت، تردیـد دارنـد و آن هـا را سسـت 

می انگارنـد. هرگونه سسـتی و سـهل انگاری 

در هرکدام از احکام الهی که پیامبر (ص) آورده، 

درجـه ای از تردیـد دربـاره پیامـبر (ص) اسـت و 

ایـن تردیـد به خدایی اسـت که آن احـکام را به 

پیامبر (ص) فرسـتاده اسـت. بالاتریـن حکمی 

کـه خـدای سـبحان بـه پیامـبرش فرسـتاده، 

حکمی اسـت که ضامن تداوم شـاهراه اصلی 

هدایت، یعنی نبوت است. این تداوم در قالب 

امامت نمودار اسـت. شک در نماز هیچ گاه با 

شک در نبوت برابری نمی کند. به همین سان 

تردیـد در حکمـی مثل نمـاز، با همـه اهمیتی 

کـه دارد، هیـچ گاه هم رتبـه تردیـد در امامـت 

نیسـت. زیـرا نماز 

در درجه فروع دین 

اسـت و نبـوت در 

شمار اصول دین. 

عـدول از امامـت 

همچون عـدول از 

نبوت است. یعنی 

عدول از دین قویم 

کـه خدای تعالـی بـرای مـا پسـندیده و بـدان 

رضایت داده اسـت.

اکنـون انسـان عاقـل کـه بـه حکـم عقـل تـن 

می دهـد، بایـد تصمیـم بگیـرد کـه دینـی را 

تبعیـت کنـد کـه خـدا بـرای مـردم پسـندیده 

اسـت، یـا دینـی را کـه خـود می خواهـد. پس 

اکنون که فرصت هسـت، زمان تصمیم گیری 

اسـت. دیـده بیـدار کجاسـت تـا ژرف بنگرد و 

فرصـت از دسـت ننهـد؟

ـدا وَ آلَهُ  «وَ أقُْسِـمُ بِا...ِ قَسَـمَ صِـدقٍ أنََّ مُحَمَّ

صَلَـوَاتُ ا... عَلَیْهِـمْ سَـادَاتُ الخَلْـقِ وَ أنََّکَ 

کَ عَبْدُا... وَ  مَـولایَ وَ مَـوْلى الْمُؤْمِنِیـنَ وَ أنََّـ

هُ وَ وَارثُِهُ وَ أنََّهُ القَائِلُ  هُ وَ أخَُوالرَّسُولِ وَ وَصِیُّ وَلِیُّ

لَـکَ وَ الَّـذِی بَعَثَنِـی بِالحَـقِّ مَـا آمَنَ بِـی مَنْ 

کَفَـرَ بِـکَ وَ لا أقََرَّ بِا... مَنْ جَحَـدَکَ وَ قَدْ ضَلَّ 

 مَنْ 
َّ

مَنْ صَدَّ عَنکَ وَ لَـمْ یَهتَدِ إِلىَ ا... وَ لا إِلَی

ی بِکَ؛ و سـوگند می خورم سـوگند  لا یَهتَـدِ

صـدق کـه محمـد و خاندانـش(درود خـدا 

بـر آنـان بـاد) سروران خلق انـد و اینکـه تـو 

مـولاى من و مـولاى همه مؤمنـانى. تو بنده 

خـدا و ولى او و برادر رسـول خدا و جانشـین 

و وارث او هسـتى و او گوینـده این سـخن به 

حضرت توسـت: سـوگند بـه کسـی که مرا به 

حق برانگیخـت، به من ایـمان نیاورد آن که 

بـه تو کافر شـد و بـه خدا اقـرار ننمـود آن که 

به انـکار تو برخاسـت. گمراه شـد کسـی که 

مـردم را از تـو بازداشـت و به سـوى خـدا و به 

جانب مـن راه نیافت.»

رسـول خـدا(ص) در روز غدیـر اتمام حجت کرد 

و در حضـور ده ها هزار تن از مسـلمانان اعلام 

کـرد: «مـن کنت مـولاه فهذا على مـولاه». این 

نـدای آسـمانی مسـیر تـداوم راه پیامـبر(ص) را 

نشان داد که چگونه می توان پس از پیامبر(ص) 

در مسـیر حضرتـش گام نهـاد. بدین ترتیـب 

روشـن شـد که چه کسـی ولایـت پیامـبر(ص) را 

گـردن می نهـد و چه کسـی از آن می گریزد.

در این جمله، امام هادی(ع) به روشـنی بر این 

حکـم عقل تأکید مـی ورزد که ادامـه ایمان به 

پیامبر(ص)، در ایمان به ولی راسـتین اوسـت و 

کسـی هدایت پیامـبر(ص) را پذیرفته اسـت که 

هدایت ولی او را بپذیرد، وگرنه به صرف ادعای 

ایـمان، نمی توان فـرد را مؤمن دانسـت، بلکه 

این ادعـا باید در بوتـه آزمون ها محـک بخورد 

و ایـن هـمان حقیقت روشـنی اسـت کـه قرآن 

ـاسُ أنَْ یُترَکُوا أنَْ  بیـان می کنـد: «أحََسِـبَ النَّ

ا وَ هُـمْ لاَ یُفْتنُونَ» یَقُولُـوا آمَنَّ

یکـی از القـاب امـام علـی(ع) کـه در منابـع 

اسـلامی نقل شـده، «امیرالمؤمنین» اسـت. 

امیرالمؤمنیـن، یعنی فرمانـروای مؤمنان، از 

القاب مشهور آن حضرت است. سلیم بن قیس 

می گویـد: «پیغمـبر خـدا(ص) ۴۰تـن از عرب و 

۴۰تـن از غیرعـرب را گرد کرد و آنـان بر علی(ع) 

به عنوان امیرالمؤمنین سـلام کردند و سـپس 

بـه آنـان گفـت شـما را گـواه می گیرم کـه علی 

بـرادر مـن و وزیـر مـن و وارث مـن و خلیفه من 

در میـان امتـم و وصـی مـن و ولى هـر مؤمنی 

پـس از مـن اسـت. سـخن او را بشـنوید و او را 

فرمانـبرداری کنید.»

سـیدرضی فصلی از کتاب خـود را درباره این 

قـرار داده اسـت کـه در زمـان رسـول خـدا(ص) 

عـلى(ع) به عنـوان امیرالمؤمنیـن خوانـده 

می شـده اسـت. از آن جملـه حدیثـی را از 

بریدة اسـلمی نقل می کند که رسول خدا(ص) 

بـه یارانـش فرمـان داد تا بـه علـی(ع) به عنوان 

امیرالمؤمنین سـلام کننـد. عمربن خطاب از 

آن حضرت سـؤال کـرد: ای پیغمـبر خدا! این 

از سـوی خداوند اسـت یا از سـوی رسـول او؟ 

حـضرت پاسـخ داد: هم از خدا و هم از رسـول 

اوسـت. محمد بن جریـر طـبری در حدیثـی 

کـه بـه سـلمان فارسـی می پیونـدد، نقـل 

می کنـد کـه سـلمان در میـان قـوم برخاسـت 

و گفـت: ای گـروه مسـلمانان! شـما را بـه خدا 

و بـه رسـول خـدا سـوگند می دهـم کـه شـاهد 

بودیدکه رسـول خدا فرمود: «سلمان منا أهل 

البیـت.» آنـان گفتنـد: آری سـوگند به خدا ما 

ایـن را شـهادت می دهیـم. سـلمان گفت من 

هـم شـهادت می دهم که شـنیدم رسـول خدا 

می گفـت: «عـلى إمـام المتقیـن و قائـد الغـر 

المحجلیـن و هـو الأمیـر مـن بعدی.»

  تألیفاتی در باب «امامت» در ســده های
نخستین

پس از درگذشـت پیامـبر اکـرم(ص) اختلافات 

گوناگونـی میـان مسـلمانان پدیـدار گشـت 

کـه مهم تریـن آن هـا اختـلاف در اصـول دین 

و اختـلاف در مسـئله امامت بـود. اختلاف در 

اصول از آنجا پیدا شـد که مـردم درباره صفات 

خـدا و عدالـت و کلام او و همچنیـن قضا و قدر 

هم داسـتان نبودنـد و اختـلاف در مسـئله 

امامـت از آنجـا ناشـی شـد کـه برخـی امامـت 

را بـه اتفـاق و اختیـار و برخـی دیگـر بـا نـص و 

تعییـن صاحب شریعـت اثبـات می کردنـد.

مذهب اهل سـنت تمایل به فکر اشـعری پیدا 

کرد، درحالی که شیعه با افکار معتزلی بیشتر 

سـازگار بـود و از این روسـت که در بسـیاری از 

مسائل شیعه و معتزله با هم هماهنگ هستند. 

جدال های نظری درباره مسئله امامت
اگـر نظـری بـه فهرسـت ابن ندیـم بیفکنیـم، 

می بینیـم از طرفـی دانشـمندان معتزلـی 

همچـون بشربن معتمـر و ضراربن عمـرو در 

مسئله امامت کتاب تألیف کرده اند و از طرفی 

دیگر بـزرگان شـیعه همچون هشـام بن حکم 

و محمدبن نعـمان معـروف بـه «مؤمن الطاق» 

کتابی به نام امامت داشـته اند. بزرگان شیعه 

ناچـار بودنـد در کتاب 

امامـت خـود مسـئله 

امامـت را بـه روش و 

اعتقـاد خـود اثبـات و 

در ضمـن کتاب هـای 

امامـت مخالفان خود 

 . را نیـز نقـض کننـد

ابوالحسـین سوسـنگردی می گویـد: مـن 

پـس از زیـارت حـضرت رضـا(ع) بـه تـوس نـزد 

ابوالقاسم بلخی به بلخ رفتم و کتاب «الانصاف 

فی الامامـة» ابن قبـه را بـه او نشـان دادم. او 

کتابی به نام «المسترشـد فی الامامة» را در رد 

آن نوشـت، سـپس آن را بـه نزد ابن قبـه آوردم. 

او کتابـی بـه نـام «المسـتثبت فـی الامامة» را 

نوشـت و کتـاب او را نقـض کـرد. مـن آن را نـزد 

ابوالقاسم آوردم و او نیز ردی بر آن به نام «نقض 

المسـتثبت» نوشـت و چـون بـه ری برگشـتم، 

ابن قبـه درگذشـته بـود.

 معتزلیان و مسئله امامت
قاضی عبدالجبار همدانی در دائرةالمعارف 

کلامـی خـود موسـوم بـه «المغنی فـی ابواب 

التوحید و العدل» قسـمت مهمی را به مسئله 

امامـت اختصاص داد تا آنچه را که پیشـوایان 

او گفته بودند، اسـتوار سازد. 

آخریـن بخـش کتـاب «مغنـی»، یعنـی بخـش 

بیستم، به مسئله امامت اختصاص داده شده 

و در آن درباره این مسـئله به طور مفصل بحث 

و نقـد شـده اسـت. همیـن فراوانـی مطالب و 

وسـعت دامنه بحث در کتـاب «مغنی» موجب 

شـد که متکلمان اهل سـنت در مسئله امامت 

دیگر خود را زحمت ندهند و به اختصار برگزار 

کننـد و تفصیـل را به کتاب قاضـی عبدالجبار 

ارجـاع دهند. همدانی در ایـن کتاب مباحث 

مختلف را مطرح ساخته و در هریک احتجاجات 

امامیه را که از آن ها تعبیر به شـبهات می کند، 

نقـل کرده و آن ها را پاسـخ داده اسـت. شـکی 

نیسـت کـه فصـل 

ب  ز کتـا مـت ا ما ا

«مغنی» بر شیعیان 

بسـیار گـران آمده و 

آنان درصـدد دفاع 

از خـود برآمده اند. 

ی بـه  نشـمند ا د

نـام محمدبن احمدبن علی بن الولیـد کـه از 

متکلـمان زیدیـه بـود، رسـاله ای در رد کتـاب 

«مغنی» نوشته و آن را «الجواب الحاسم المفتی 

لشـبه المغنی» نامیده اسـت.

 ردیه سیدمرتضی بر قاضی عبدالجبار
مهم تریـن جوابی کـه به قسـمت امامت کتاب 

«مغنـی» داده شـده، جـواب سـیدمرتضی 

علم الهـدی اسـت. سـیدمرتضی از بـزرگان 

شـیعه و از بنیان گـذاران کلام و اصـول فقـه 

شـیعه است. او و برادرش سـیدرضی همچون 

۲سـتاره ای در تاریـخ تشـیع می درخشـند.

کتاب «الشـافی» که از آثار مهم سـیدمرتضی 

اسـت، در رد بخـش امامـت کتـاب «المغنـی» 

قاضـی عبدالجبـار اسـت. مؤلـف در آغـاز بـه 

درخواست یکی از کسانی که کتاب «مغنی» را 

مطالعه کرده است، اشـاره می کند و سپس به 

نقـل گفته های مؤلف کتاب «مغنی» پرداخته 

و همـه شـبهات را پاسـخ داده اسـت. کتـاب 

«شـافی» از کتاب هـای مبسـوطی اسـت کـه 

مسئله امامت در آن به عنوان یک مسئله نظری 

بحث و تحلیل شـده اسـت. آنچه مسلم است، 

آنکـه کتـاب سـیدمرتضی نه فقـط نزد شـیعه، 

بلکـه نزد سـنیان نیز جایگاهـی والا پیدا کرد.

باتوجه به این مطالب، اهمیت مسـئله امامت 

در کلام اسلامی روشن شد. 

  شیخ طوسی و ساده سازی مفهوم امامت
برای شیعیان

شـیخ طوسـی کتـاب «شـافی» را خلاصه تـر و 

سـاده تر کرد تا شـیعیان بیشـتر از آن استفاده 

کنند. شـیخ طوسـی در آغاز کتـاب می گوید: 

«من کتاب سـیدمرتضی را مشتمل بر مسائل 

مهـم امامـت و محتـوى ادلـه مـورد اعتـماد 

اصحابمان دیدم... . در این کتاب شبهه های 

قدیم و جدید مخالفان اسـتیفا شده و سستی 

آن ها آشـکار گردیده است... . این کتاب فقط 

مورداسـتفاده آنان کـه در علم مبرز هسـتند، 

قـرار می گیـرد و مبتدیـان چنان کـه درخـور 

این کتـاب اسـت، از آن بهـره ور نمی گردند. و 

چـون جماعتـی از اصحـاب مشـتاق بودند که 

ایـن کتاب تلخیص شـود و مکررات آن سـاقط 

گـردد، من عزم بـر تلخیـص آن کردم.»

شـیخ طوسـی که با تلخیص کتاب «شافی» 

آن اثـر مهم را بـرای مبتدیان قابل اسـتفاده 

سـاخته، نه فقـط خدمـت بزرگـی به شـیعه 

کـرده، بلکـه یـک مسـئله مهـم کلامـی را به 

آخریـن درجـه بحث و نظر رسـانیده اسـت. 

در پایـان بایـد اذعان کـرد که سـیدمرتضی 

و شـیخ طوسـی توانسـته اند شـیعه را مجهز 

بـه اسـتدلال و آمـاده بـرای دفـاع از حـق 

خـود کنند.

تصویری درخشان از «ولایت» در زیارت غدیریه
دکـتر عبدالحسـین طالعـی،  متولـد سـال ۱۳۴۰خورشـیدی در دزفـول اسـت. وی عضـو هیئت علمـی 

دانشـگاه قم، عضو هیئت مؤسـس و هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسـانی ایران شـاخه اسـتان 

قم و ویراسـتار فصلنامه سـفینه اسـت. او عـلاوه بر تدریس دروس دانشـگاهی، تاکنـون چندین 

جلـد کتاب و مقاله نوشـته اسـت. «درس هایـی از خطبه غدیر»، «ره توشـه منتظـران»، «نگاهی 

بـه کتـاب شرح دعـای ندبـه»، «درس هایـی از دعـای ندبـه»، «اندیشـه مهدویـت در جهـان 

معـاصر» و «برتـری حـضرت زهـرا بر تمام زنـان» برخـی از این آثار اسـت.

سیدمرتضی و شیخ طوسی؛ مدافعان امامت درسده های میانی
دکـتر مهـدی محقـق ۱۰بهمـن۱۳۰۸ در شـهر مشـهد و در خانـواده ای روحانـی به دنیـا آمـد. پـدرش 

حاج شـیخ عباسـعلی محقـق خراسـانی بـود. مهـدی محقـق تا ۹سـالگی در آن شـهر بود و سـپس در سـال 

۱۳۱۷خورشـیدی به تهران رفت. در سـال ۱۳۲۷خورشـیدی وارد دانشـگاه تهران شد و دوره دکترى 

الهیـات را در سـال ۱۳۳۷خورشـیدی به پایان رسـانید. در سـال ۱۳۳۹خورشـیدی پس از شرکت 

در آزمـون دانشـیارى، بـه عضویـت هیئت آمـوزشى گـروه زبـان و ادبیـات فارسى دانشـگاه 

تهـران درآمد. وی مدت ۱۵سـال ریاسـت انجمن آثـار و مفاخر فرهنگـی را عهده دار بود.
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 امام هادی(ع) به روشنی بر این 
حکم عقل تأکید می ورزد که ادامه 
ایمان به پیامبر(ص)، در ایمان به 
ولی راستین اوست و کسی هدایت 
پیامبر(ص) را پذیرفته است که 
هدایت ولی او را بپذیرد 

 امام هادی(ع) به روشنی بر این 
حکم عقل تأکید می ورزد که ادامه 
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ولی راستین اوست و کسی هدایت 
پیامبر(ص) را پذیرفته است که 
هدایت ولی او را بپذیرد 

 مهم ترین جوابی که به کتاب 
«مغنی» داده شده، جواب 
سیدمرتضی است. او از 
بنیان گذاران کلام  شیعه است. او 
و سیدرضی همچون ۲ستاره ای در 
تاریخ تشیع می درخشند 

 مهم ترین جوابی که به کتاب 
«مغنی» داده شده، جواب 
سیدمرتضی است. او از 
بنیان گذاران کلام  شیعه است. او 
۲و سیدرضی همچون ۲و سیدرضی همچون ۲ستاره ای در 
تاریخ تشیع می درخشند 

امیـد حسـینی نژاد| وقت اذان ظهر بـود. کاروان حجاج آماده اقامه نماز ظهر شـدند. همگی نمـاز را به امامت  
پیامـبر اکـرم(ص) اقامـه کردنـد. پیامبر(ص) خطبـه را  آغاز کرد.  در همان ابتدا سـخنان ایشـان همـه را بهت زده 

کرد، آنجا که فرمودند: «خداوند لطیف و خبیر مرا خبر داد که من به زودی (به سـوی او) فراخوانده می شـوم 

و دعـوت او را اجابـت خواهـم نمـود...» همـه متوجـه شـدند کـه ایـن سـفر، آخریـن حـج پیامـبر(ص) خواهـد 

بـود و پـس از گذشـت مدتی همـه از فیض حضـور این مرد آسـمانی محـروم خواهند شـد. قرار اسـت پیامبر 

اکـرم(ص) سـخنانی مهم بـه یاران خود بگویند. فحوای کلام ایشـان نشـان دهنده این اسـت که این سـخنان 

حسـاس ترین و مهم تریـن خطبه پیامبر(ص) در طول حیات شریفشـان اسـت. آنجا کـه خداوند متعال به ایشـان فرمود: «فان 

لم تفعـل فمابلغـت رسـالته؛ اگر ایـن کار را انجام ندهی، رسـالتت را بـه انجام نرسـانده ای.» حاجیان سراپـا گوش اند. خطبه 

پیامـبر(ص) بـه اوج خـود رسـیده اسـت. ایشـان فرمـود: «ای مـردم، آیا من از خود شـما به ولایت (سرپرسـتی) شـما سـزاوار تر 

نیسـتم؟» مـردم یک صـدا گفتنـد: آری ای پیامـبر خـدا. سـپس ایشـان دسـتان علی بن ابی طالـب(ع) را بالاگرفـت و فرمـود: 

«خداونـد ولـی من اسـت و من ولـی مؤمنین ام و من به خود شـما، به ولایت (سرپرسـتی) شـما سـزاوارترم. پـس هرکس که من 

مـولای اویـم، علـی مـولای اوسـت.» حاجیـان تبریک گویان بـه نـزد علـی(ع) آمدند و بـا خوش حالـی با ایشـان بیعـت کردند.

پیامـبر اکـرم(ع) آخریـن اتمام حجـت را بـا همـه مـردم انجـام داد و فرمـود: «حـاضران ایـن پیـام را بـه غایبـان برسـانند.» ایـن 

کلام رسـول خـدا تـا به امـروز به گـوش نسـل های بعدی رسـیده اسـت. ۱۸ذی الحجه مصـادف بـا روز بزرگی برای مسـلمانان 

اسـت. روزی کـه در آن امامـت علـی(ع) بـر همـه ابلاغ شـد. صحابـه پیامـبر(ص) در منابع گوناگـون اسـلامی خطبه غدیـر را نقل 

کرده انـد. علامـه امینـی در کتـاب «الغدیـر» همـه نقل هـای صحابـه و تابعیـن را در این بـاره نقل کرده اسـت. علمای شـیعه از 

هـمان ابتـدا نیـز کتاب هایـی در اثبات ولایـت علـی(ع) تألیف کرده اند. به مناسـبت عید سـعید غدیـر با دکتر مهـدی محقق، 

اندیشـمند برجسـته علـوم اسـلامی و ادبیـات فارسـی، درباره سـیر تدویـن نگاشـته های اسـلامی در حوزه امامـت و ولایت 

گفت وگـو کرده ایـم. در ادامـه نیز دکـتر عبدالحسـین طالعـی تحلیلی بر زیـارت غدیریه امـام هـادی(ع) و ویژگی های ولایت 

امـام(ع) ارائـه کرده اسـت. مشروح ایـن گفت وگوهـا را در ادامـه بخوانید.


